جلسه دهم
قصهء صوفى که در میان گلستان، سر بر زانو، مراقب بود...
صوفیى  در   باغ   از   بهر  گشاد                      صوفیانه    روى   بر   زانو    نهاد
پس فرو رفت او به خود اندر نغول                    شد ملول از صورت خوابش فضول
که  چه  خسبى  آخر  اندر  رز  نگر                 این  درختان  بین  و  آثار  و  خضر
یک فرد صوفی در باغ نشسته بود و به رسم صوفیان برای گشودن قلب و روحش سرش را بر روی زانو قرار داده بود و مشغول مراقبه (مدیتیشن) بود و  در مراقبه عمیقی فرو رفته بود. یک فرد فضولی ( فضول = زیاده گو: کسی که یاوه می گوید و به کار غیر ضروری می پردازد) صوفی را دید که در این حالت قرار دارد، فکر کرد که صوفی دارای غم و اندوه هست و حوصله اش سر رفته است و از حالات وی ناراحت و ملول شد، به صوفی گفت چرا خوابیده ای، بلند شو  و به این باغ و درخت های سر سبز نگاه کن، به آثار خداوند نگاه کن و لذت ببر، چرا اینقدر افسرده و ناراحتی؟ مرد صوفی (و یا در حقیقت مولانا) به آن فرد جواب می دهد که زیبایی حقیقی، باغ و سبزه حقیقی در درون خود من و دل من قرار دارد و آنچه که در بیرون زیبایی به شمار می آید انعکاس و بازتاب زیبایی هست که در درون جان من قرار دارد، مانند تصویری که در آب انعکاس پیدا می کند. 
این داستان، یکی از قابل تامل ترین داستان های مثنوی هست.
قبل از شرح بقیه ابیات بهتر است به موضوعاتی پرداخته شود.
یک سوال: تصور کنید در یک جنگل دور و بزرگ که هیچ انسانی در آن قرار ندارد، باد به یک درخت بزرگ برخورد کند و آن درخت بیافتد و بشکند. آیا بر اثر این اتفاق، صدایی تولید می شود؟
جواب: ممکن هست بگویید حتما صدایی برخواسته است. ولی قبل از جواب بهتر است کمی دقت شود. صدا چگونه تشکیل می شود؟ وقتی دو چیز با هم برخورد می کنند، مولکول های هوا تکان می خورند و حرکتشان تا گوش ادامه پیدا می کند و پرده گوش انسان را به حرکت در می آورد و پس از آن، آبی که در درون گوش انسان وجود دارد حرکت می کند و به مغز می رود و در مغز تفسیر می شود و آن چیزی را که انسان حس می کند، صدا می نامند، در حقیقت صدا پدیده ای هست که انسان آن را درک می کند و اگر انسانی وجود نداشته باشد تا صدا را درک کند، صدا معنایی نخواهد داشت. پس وقتی در آن جنگل انسانی وجود نداشته باشد، صدایی هم وجود نخواهد داشت، تنها چیزی که وجود دارد، حرکت ذرات هوا است.
به عنوان مثالی دیگر، موجی که در گندم زار وجود دارد، عملا وجود ندارد، بلکه پدیده ای را که ما انسان ها موج تصورش می کنیم چیزی نیست جز حرکت تک تک شاخه های گندم. همچنین هنگامی که یک سنگ در  درون آب می اندازیم، آن موجی که در آب پدید می آید، چیزی نیست جز حرکت تک تک ذرات آب. در حقیقت موج، حالتی هست که من انسان درک می کنم و به آن معنا می دهم.
به صورت خلاصه، حرف عرفا این هست که اگر انسان نباشد، دنیا و جهان هستی به خودی خود معنا ندارد و یک چیز بی طرف هست، فقط فیزیک هست، انسان هست که به هستی معنا می دهد و در حقیقت منشا معنا، انسان هست. تا مشاهده کننده ای نباشد، مشاهده شونده اصلا معنا ندارد و نمی توان گفت وجود دارد یا ندارد. مولانا با طرح داستان صوفی بیان می کند که اصل و منشا زیبایی، دل و جوهر و ذات انسانیت انسان هست.
گفت آثارش دل است ای بوالهوس                آن  برون   آثارِ   آثار  است  و   بس
بوالهوس یعنی کسی که از ریشه و جوهر ذاتی خودش بریده است و به امور بیرونی می پردازد و می پندارد که زیبایی، معنا، حقیقت، رضایت و سعادت در امور بیرونی هستند و می خواهد زیبایی را در بیرون جستجو کند. اگر انسان واقعا درک کند که منشا زیبایی در درون خودش هست دیگر از امور بیرونی انتظار نخواهد داشت که به انسان زیبایی عطا کند و انسانی می شود که مولانا می گوید:
کانِ   قندم       نیستانِ    شکرم             هم ز من می روید و من می خورم
من خودم معدن قند هستم، خودم نیستان شکر هستم،  هم زیبایی از درون من می جوشد و هم من مصرف کننده اش هستم . اگر انسان واقعا این موضوع را درک کند، نمی رود گدای امور بیرونی شود.

آن  خیال   باغ   باشد   اندر   آب             که    کند  از  لطف  آب  آن  اضطراب
آن تصویر هایی که از زیبایی های برونی و از آن باغ و سبزه توی آب منعکس می شود، مسلما تصویر هستند و آن تصویر ها هستند که بر اثر ذلالی آب بر روی آب می افتند و با لرزش آب حرکت می کنند.
باغها و میوه ها اندر دل است            عکس لطف آن بر این آب و گل است
منشا زیبایی در درون انسان هست، اگر در یک گل زیبایی را می بینیم تا انسان نباشد زیبایی معنا ندارد.
گر  نبودى  عکس آن سرو   سرور              پس   نخواندى  ایزدش دار الغرور
جمله مغروران بر این عکس آمده                بر  گمانى   کاین  بود   جنت کده
می گریزند     از     اصول    باغها               بر   خیالى   می  کنند   آن   لاغها
غرور به معنای فریب است و کسی که مغرور است، فردی هست که فریب خورده است. کسانی که فکر کردند امور بیرونی منشا زیبایی هست، فریب خوردند و مغرور شدند. و از باغ های حقیقی و زیبایی درونی می گریزند و متوجه نیستند و بر خیالی زندگیشان را بنا می کنند و فکر می کنند که زیبایی را می توانند از بیرون بگیرند.
اى   خنک آن را که پیش از مرگ، مرد               یعنى    او   از  اصل  این  رز  بوى برد
در این بیت بحث مرگ مطرح می شود و مولانا بیان می کند که  خوش به حال آن کسی که قبل از مرگ بمیرد و کسی که مرگ قبل از مرگ را تجربه بکند، باغ و زیبایی درونی را تجربه می کند.  البته منظور از مرگ ، مرگ جسم و  مرگ فیزیکی نیست که در داستان بعدی در مورد مرگ بیشتر صحبت شده است.
داستان آن عاشق که با معشوق خود بر میشمرد خدمتها و ...
آن یکى عاشق به پیش یار خود          می شمرد از خدمت و از کار خود
کز  براى  تو  چنین  کردم  چنان            تیرها  خوردم  درین  رزم  و سنان
مال رفت  و  زور رفت  و نام رفت           بر من از عشقت  بسى ناکام رفت
هیچ صبحم خفته یا  خندان  نیافت            هیچ  شامم  با سر  و  سامان نیافت 
یک عاشقی به پیش معشوق خود رفت و خدمت ها و کارهایی را که برای معشوق خود کرده بود را می شمرد؛ به وی گفت ناراحتی ها و سختی ها بخاطر تو کشیدم ، صبحی نبود که من با خیال راحت بخوابم، شبی نبود که من بتونم از عشق تو سر بر بالین بگذارم. البته نمی خواست منت بر سر معشوقش بگذارد، بلکه می خواست صداقت خود را در محبت به معشوقش بیان کند. در جواب معشوق به عاشق (پیام مولانا به ما انسان ها) گفت درست هست تو همه این کارها را کردی و همه سختی ها را کشیدی، ولی خوب گوشت را باز کن آن چیزی را که اصل اصل عشق و ولا (محبت) هست را انجام ندادی و همه این کارها که انجام دادی فرع و حاشیه هست.
کآنچه اصل اصل عشق است و ولاست                آن نکردى، اینچه کردى فرع هاست
گفتش آن عاشق:  بگو  کآن  اصل  چیست            گفت:  اصلش مردن است و نیستى است
عاشق به معشوق گفت، بگو آن اصل چیست و معشوق جواب داد اصل آن مردن و عدم هست
این    همه   کردى   نمردى،  زنده اى               هین   بمیر   ار   یار  جان  بازنده اى
هم در  آن  دم شد  دراز  و  جان بداد                 همچو گل درباخت سر خندان و شاد
منظور از این داستان این است که اصلِ اصلِ عشق، مرگ هست و منظور از مرگ ، مرگ جسمی نیست . بلکه مرگِ بر نفس و خود می باشد و حالتی هست که انسان در سکوت قرار می گیرد.
شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها      هل مال را، خود را بده شکرانه شو شکرانه شو
خلاصه 
منشا زیبایی در درون جان انسان هست و زیبایی که در بیرون مشاهد می شود انعکاس زیبایی هست که در درون انسان وجود دارد. انسان هست که به دنیا و جهان هستی معنا می دهد و اگر انسان وجود نداشته باشد، جهان هستی معنا نخواهد داشت و فقط فیزیک هست.
کسی می تواند زیبایی درونی را تجربه کند که پیش از مرگ بمیرد و اصلِ اصلِ عشق، مرگ بر نفس و درک عدم هست.
تهیه خلاصه توسط خانم سوگند
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